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پیچیدگی واقعیت جنگ، بلکه نشان‌دهنده‌ی 
تلاشی اســت برای یافتن زبانی تازه که بتواند 

میان مخاطب، حافظه و ارزش‌ها پل بزند.

نسل جوان و انتظارات چند وجهی
دسته‌بندی سه‌گانه سینمای جنگ اگرچه 
تقلیل‌دهنده نیست، اما چشم‌اندازی می‌گشاید 
برای درک اینکه چرا بعضی فیلم‌ها به مخاطب 
عام دســت می‌یابند، برخی در جشــنواره‌ها 
ستایش می‌شوند، و بعضی دیگر در حافظه‌ی 
سیاســی و فرهنگــی تثبیت می‌شــوند. این 
دســته‌بندی، ما را با این پرســش نیز مواجه 
می‌کنــد: کــدام گونه‌هــا در حــال کمرنگ 
شدن‌اند؟ کدام‌ها در حال احیا؟ و کدام گونه‌ها 

نیاز به بازتعریف دارند؟
واقعیت این است که نسل جدید مخاطبان، 
با انتظاراتی چندوجهی به سراغ سینمای جنگ 
می‌آید. او نه صرفاً به‌دنبال هیجان اســت، نه 
تنها ارزش‌مدار، و نه بی‌نیاز از عمق و اندیشــه. 
ســینمای جنگ در ایران، اگــر بخواهد زنده 
بماند، باید بتواند مرز این ســه گونه را نه انکار، 
که پویش‌پذیر و قابل گفت‌وگــو کند.  فیلمی 
که هم زیبا باشــد، هم اندیشــه‌برانگیز، و هم 
صادقانه با ارزش‌هایش روبه‌رو شود، می‌تواند 
نماینده‌ی گونه‌ی چهارمی باشــد که در حال 
شکل‌گیری‌ست:  سینمای جنگ اندیشه ورز و 
چندصدایی، جایی در میان سه ضلع قبلی، اما 

با زبانی تازه، باز، و متعلق به قرن جدید.
درک این سه نوع روایت از جنگ -تجاری، 

هنری، عقیدتی- به‌ویژه در بستر سینمای دفاع 
مقدس، تنها راه فهم »آنچه تاکنون ســاخته 
شده« نیســت، بلکه آیینه‌ای‌ست برای دیدن 
»آنچه می‌توانســت ساخته شــود و هنوز هم 
می‌توان ساخت«. این دســته‌بندی، نه صرفاً 
برای ثبت گذشته، بلکه برای طرح آینده اهمیت 
دارد: آینده‌ای که در آن، روایت جنگ می‌تواند 
از کلیشــه‌ها عبور کند، از تکرار فرار کند، و به 
کشف معنایی نو، انسانی‌تر و پیچیده‌تر از جنگ 
دست یابد. شاید تا امروز، سینمای دفاع مقدس 
بیشتر در دو قطب حماسی یا تأملی در نوسان 
بوده؛ گاهی شعاری، گاهی شاعرانه، گاه جذاب 
اما ســطحی، و گاه عمیق اما کم‌مخاطب. اما 
پرسش بنیادین همچنان باقی‌ست: آیا می‌توان 
فیلمی ساخت که هم از لحاظ دراماتیک قوی و 
پرکشش باشد، هم به لایه‌های روانی و فلسفی 
جنگ بپردازد، و هم نســبتش بــا ارزش‌ها و 

روایت‌های رسمی را حفظ کند؟
پاسخ ساده نیســت. اما نشانه‌ها می‌گویند 
که چنین امکانــی نه‌تنها وجــود دارد، بلکه 
بخشــی از وظیفــه‌ی امروز ســینمای جنگ 
است. سینمایی که بخواهد صرفاً یک وظیفه‌ی 
تاریخی را انجام دهد، دیر یــا زود در بایگانی 
می‌ماند. امــا اگر بتواند خــود را به‌مثابه زبانی 
زنده، چندلایه، و در حــال گفت‌وگو با جامعه 
و زمانــه‌اش بازتعریف کند، آنــگاه می‌تواند از 
دل همان مضامینی که بارها روایت شــده‌اند، 

حقیقتی تازه بیرون بکشد.
زیباییِ پنهان سینمای جنگ اینجاست که 

برخلاف ظاهر سخت، نظامی و کلیشه‌زده‌اش، 
در واقع یکی از منعطف‌ترین و گســترده‌ترین 
ژانرهای سینماست.  جنگ، موقعیتی حاد برای 
انسان است؛ و انسان در لحظه‌ی بحران، بیش 
از هر زمانی واجد معنا، شک، ایمان، پرسش و 
تصمیم است. اگر فیلم‌ســاز بداند از جنگ چه 
می‌خواهد بگویــد، و بداند چگونه بگوید، آنگاه 
می‌توان از دل همین میــدان آتش، تصویری 

ساخت از زندگی، حقیقت، و حتی صلح.

در نگاه قدسی 
به جنگ که به‌ویژه 
در دهه ۱۳۶۰ به 
بلوغ رسید، سرباز نه 
صرفاً یک مبارز، بلکه 
مجاهدی‌ست در راه 
حق. شهادت، پایان 
راه نیست؛ نقطه‌ی 
رهایی است. مرگ، 
در این روایت، زیباتر 
از زندگی تصویر 
می‌شود
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